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تهرانی رضایی علی االله آیت

شمسی هجري 1380/12/15 با مقارن 1422/12/21
جيم َّْ

َ
انِأ ْ َّ Iْ

َ
أ َِ ِ ذُِاللهّٰ

َ
«أ

باید است، شده گفته مطلب را فصل این اول بخش « َُمُوَفَقٍوُ ْ َهُخ إِنَّ تَعَْG حيموَبِه َّْ
َ
نِأ حمْٰ َّ

َ
أ ِ اللهّٰ
َ
ْمِأ ِ

بخوانیم. عبارت
محتاج که چنانچه است، بقا در علت به محتاج (ممکن ،«ًوُاَتاجٌإِل ُُْه نَّ

َ
اءًكماَأ H َِتِه َِّتاجٌإِلى ُُْمكِنُا»

است). حدوث در علت
امکان علت، به نیاز علت که است خاطر بدین این (و ،إِمكانُهُاللازِمِاھیَتِه»، ََِّْجِتهإِلىاة َِّ نَّ

َ
لأِ َِوَذ»

اوست). ماهیت لازمه که است ممکن
محفوظ است، امکان که حاجت علت این است، محفوظ ممکن، امکان (این «وَهىََْظَةٌََهُفىلِاََقاء»،

حدوث). حال در ممکن با است محفوظ چنانچه بقا، حال در ممکن با است
است). محتاج حدوثاً علت، به ممکن (پس ،«ًوُ َِِّتاجٌإِلىاُ ََُف»

فیض دو) (هر حدوث و بقاء حال در علت، از است، مستفیض بقاء (و ِخجَیعاً»، َضٌفىالحَال َُ،اء Hََو»
می کند). دریافت

ماهیت از ماهیت امکان است. ماهیت امکان معناي به باشد، ماهیت علت به ممکن نیاز ملاك اگر برهان، یک این
حدوث در (چه همیشه پس هست. هم بقاء حال در است، حدوث حال در که همان طور امکان نیست. جدا شدنی

است. علت محتاج ممکن، بقا) در چه و
همان گونه معلول، وجود دوم، (برهان انُه»، َُء ََهوَِتِاَلإِشارَةإ علِ،كماَتَكَرَرَّ َ

ْ
َوُجودَا نَّ

َ
«بُرھانُآخَرأ

معلول احتیاج ملاك که بود این مشهور نظر بود. مشهور نظر براساس اول برهان الرابط)، (وُجودُ گذشت قبلاَ که
علت، به معلول احتیاج ملاك که می کند بیان صدرا است، صدرا نظر براساس دوم برهان است. امکان علت، به
او ذاتی نیاز و فقر که است طبیعی است، نیاز و فقر عین وجودي اگر است. بودن نیاز و بودن فقر بودن، رابط
،« َِّ

َ
ْاتبِأ

َ
قُأ علِّ َُ» است، رابط وجود معلول، وجود دوم)، (برهان الآخر برهان نمی شود. جدا او از و بوده

است). علت به متعلق ذاتاً
ندارد). استقلال او بدون دارد، علت به (تقوم لٍدونهَا»، َُُِْ َمٌبهِاغِ َُ»

واحد بقاءً و حدوثاً علت، به نیاز در وجودي چنین حال، (پس ،«ِاءًوا H ََوًوُ، ََِّْاجَةِإِلىا
ْ
فىالحَ ُُا

َ G»
است).

است). وجودي چنین ملازم (حاجت، اجَةُمُلازِمَة»،
ْ
«وَالحَ

وجود عین حاجت ُا»، َُْاجَة
ْ
«وَالحَ که است این دقیق تعبیر نیست، دقیق تعبیر تعبیر، این که کردیم عرض

می گوییم، است. نیاز عین او ذات اصلاً و بوده معلول وجود عین نیاز، صدرالمتألهین، مرحوم نظر از است. معلول
نیست. علت به محتاج بقاء در ممکن که گفتند قهراً و بوده نیاز ملاك امکان نه و حدوث گفته اند، که متکلمین

است؟ بوده چه موضوع) این بیان (براي آن ها دلیل
مدرسه این که می گویند زدند، عامی و عرفی مثال هاي آن ها ندارند. دلیل (متکلمین) که می فرمایند علامه مرحوم

است؟ ساخته کسی چه را
بر پا مدرسه ولی رفته اند دنیا از بنا و معمار مهندس، ساختند. عمله آقاي و مهندس آقاي معمار، آقاي بناّ، آقاي

نباشد. علت باشد، معلول که می شود پس است.
حال در علت از ممکن بودن مستغنی (بر فىلِاََقاءبأة»، ََِّْمكِن،عَنِا ُ

ْ
َغناءِا ِHِاَاَد َHِْا ََْو»

کرده اند). استدلال عوامانه مثال هاي به بقا
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ا Gَحَتىإِذا» کرد، بنِا بنَاّ، وقتی که جا آن تا بنَا است. محتاج بنَاّ به وجودش در بنِا که این چه بنَاّ، و بنِا مثال مانند
و کردیم بیان قبلاً را آن جواب است. مستغنی بقا اش در بنَاّ از بنِا کرد، بنَا را بنِا بنَاّ، وقتی ائِه»، H َهفىَغنى َHِا

چیست؟ علت عمله، نکردیم. جدا علت نما از را علت جا، این در که گفتیم
این بکشد، سیمان آن روي و چیده هم کنار و گرفته دیگري دست از را آجر کنید، تحلیل درست را (مسئله) این
وقتی اما نمی شود. انجام کار نکند، اگر می شود، انجام کار بوده، کار این انجام حال در عمله تا است. عمله کار

است؟ چیزي چه آن علت ماندن، پا سر و باقی ماندن این شد، کشیده آن روي سیمان و شده چیده آجر این
این که وقتی تا است. آجر استحکام خصوصیت و سیمان چسبندگی قدرت زمین، گرانش نیروي آن) (علت
سال هزار آجر، می ریزد. دیوار خورد، هم به زمین گرانش و آمد زلزله است. جایش سر بنِِا هستند، علـت ها
کشف درست را علت شما پس می پاشد. هم از دیوار بود، تقلبی سیمان می ریزد. دیوار و شده پوسیده گذشت،
کشف اشتباه را علت (متکلمین) شما باشد. علت از بی نیاز بقاء در معلول که نمی شود می کنید مشاهده و کرده

کرده اید.
نیست). بنِا موجده علت بنَاّ که این به شده رد (و ناء»، َِةةمو َِّسنّاء ََْا نَّ

َ
بِأ «وَرُدَّ

حادث براي مُعدِه علت بنَاّ دست حرکات (بلکه جزاءاَناء»،
َ
َأ َوثالاجتِماعبُِدةلُلِِتُيَدِهَحَر َْ»

است. علت بنِا، شکل حدوث براي اجزا اجتماع است). امثالهم) آجرو (سیمان، بنِا اجزاي بین اجتماع شدن
است). کرده پا به را ساختمان که است اجزا ء (اجتماع ةلُِوثشِكلاَِناء»، َِّجزاء

َ
«وَاِجتماعاَلأ

است). اعتنا قابل مدت یک بنِا، بقاء علت شدن، خشک (سپس قائِهِمُدَةًيَعْتَدُبهِا»، َ ُِة
َِِّبوسَةَُا َُّ»

به تا دارد، حکم یک باشد، نیمه بتن دارد. حکم یک باشد، بتن تمام دارد. حکم یک باشد، میلگرد و سیمان اگر
در گاه که داریم را مناطقی بلوچستان و سیستان در دارد. را خودش خاص حکم که برسیم روستایی خانه هاي
خانه بار پنج چهار، (که می شود؟ چه آن ها خانه مگر هستند. کپر نشین می سازند، خانه بار پنج چهار، سال یک

می سازند).
دانشجویان از یکی سوال به پاسخ در استاد نیست. خبري کپر از دیگر می آید که شن طوفان یک ساخته، را خانه
زده پارچه آن جلوي می کنند، سوراخ و کرده گود مقداري را زمین که است خانه هایی «کپر می فرمایند: کپر راجع
ولی کرد رسیدگی آن ها به مقداري اخیراً دولت البته است. اسف بار بسیار آن ها وضع می شود. زندگی محل و

است». اسف بار بسیار آن ها وضع
هستی شان تمام عائله، سر پنج چهار، با خانه ها این از بعضی در رمضان ماه بودند، رفته تبلیغ براي دوستانمان از یکی
مقداري آن ها وضع می خوردند. سحر و افطار در می کردند، گرم و کرده مخلوط را آن که بود آرد و آب مقداري

است. شده بهتر
مباحث پایان بخش که ةٌ»، «تمَِ عنوان با ببریم، پایان به را چهارم مرحله که می خواهیم االله شاء ان ةٌ»، «تمَِ
که نوشتم من است. چیزي چه بحث در خاتمه این که ندارند جا این در را عنوانی هیچ علامه مرحوم است. ما
امکان وجوب، که معنا این به است. ثلاث مواد تحقق نحوه در خاتمه این لاث»، َّوادأ

َ
ُجودِأ

َ
وِأ َGةٌفى «تمَِ

است؟ چگونه خارج، در آن تحقق نحوه امتناع، و
عدم است. َْدَم»،

َ
«ضرَورةُأ امتناع، کنیم. جدا امکان و وجوب از باید را امتناع اولاً ما که می فرماید علامه مرحوم

َْدَم»،
َ
«ضرَورةُأ به برسد چه ندارد، تحققی هیچ خارج در

امتناع زیرا رفت، بیرون اول از امتناع است، موادثلاث وجود نحوه از بحث اگر گذاشتیم. کنار اصلاً را امتناع پس
سراغ است. او ضرورت که امتناع به برسد چه نداشته، وجودي نوع هیچ خارج در عدم است. َْدَم»

َ
«ضرَورةُأ

دارد. وجود مسئله در نظر 2 کنیم. بررسی که می خواهیم را امکان و وجوب تحقق نحوه آمدیم. امکان و وجوب
می دهید. نشان را) (آن می پرسم، سفیدي درباره شما از من دارند. مستقل باِزاء ما خارج در دو این که این اول نظر
بإِِزاء ما می دهید. نشان را) (آن می پرسم، فلز درباره شما از می دهید. نشان را) (آن می پرسم، سبزي درباره شما از
می گویید می پرسم، شیرینی درباره شما از باشد. مُبصَر که نیست لازم هست، خارج در که است معنا این به داشتن
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 2
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(باید) باشد، مُبصَر که نیست لازم بخور. سرکه که می گویید می پرسم، ترشی درباره شما از بخور. خرما که
می فرمایند علامه مرحوم دارد. خارجی بازاء ما امکان و وجوب که گفتند باشد. داشته بازاء ما باشد، محسوس
این مقابل در شود. اعتنا آن به نباید و نشده اعتنا قول این به «وَلايُعْبَؤُبِه»، است. بیهوده اي و لغو قول این که
خود در را ادعا 2 حقیقت، در نظر این دارند. انتزاع منشاء ولی ندارند بازاء ما خارج در 2 این که است این قول،

است: گنجانده
هستند خارج در امکان و وجوب .1

منشاء که معنا این به هست. خارج در رابطشان وجود فلسفی، وجودي مفاهیم همه ي مانند امکان و وجوب .2
هست خارج در انتزاعشان

همه مانند امکان و وجود دوم، ادعاي هستند. خارج در امکان و وجود که است این اول ادعاي داریم، ادعا 2 ما پس
محمولیشان وجود است. خارج در انتزاعشان منشاء یعنی است خارج در رابطشان وجود فلسفی، وجودي مفاهیم
اگر هست، خارج در امکان و وجود که اول ادعاي کنیم. ثابت را اول ادعاي اول نیست. خارج در و بوده ذهن در
می گویم که (همین طور قضایایی که می کنیم مشاهده ما بودند. قضیه جهت 2 امکان و وجوب باشد، نرفته یادمان
خارج بر جهت، همین حفظ با است، امکان یا وجوب جهتشان که حقیقیۀ) و ذهنیۀ (نه خارجیۀ بگیرید) یاد باید

هست. خارج در قضایا این مُطابقَ یعنی هستند. صادق
قضیه این در است. خارجی) (قضیه یةٌرِجیة»، G ًH» این ورَة»، َّْ

َ
بِأ ٌِٰالىَH اللهُّ

َ
«أ که بگویم اگر مثلا

(تعیبر است. ضَرورَة که دارم نسبتی جهت و نسبتی است. عالمِ که دارم محمولی است، االله که دارم موضوعی
موضوعش که این نه است. خارجی آن اجزاي همه با است خارجی اگر قضیه بماند) ذهنتان در که می گویم عرفی
(امکان پذیر نباشد خارجی نسبیتش باشد، خارجی محمولش و موضوع نباشد. خارجی محمولش و بوده خارجی

ندارد). (معنا نباشد خارجی نسبت کیفیت و بوده خارجی نسبت نیست).
این ضرورت است، أَلخْارج فی عالمِ و االله بین ارتباط است، أَلخارج فی عالمیت است، لخارج»

َ
«فىأ االله بنابراین

این خارجی اند، قضایایی جهت امکان، و وجوب اگر که کنیم نتیجه گیري می خواهیم است. أَلخارِج فی هم ارتباط
خارجی مُطابقَ و بوده خارجی نسبت کیفیت و نسبت محمول، موضوع، یعنی، وجودشان شراشر تمامی با قضایا
عالمیت و االله اگر است. موجود خارج در ضرورت هستند. موجود خارج در امکان و وجوب مواد، این پس دارند.
که نمی شود است. خارج در هم نسبت این بودن ضروري است، خارج در االله عالمیت نسبت است، خارج در االله
ٌِHُانْG  ِ

ْ
لأ
َ
«أ که بفرمایید شما مقیاس همین به نباشد. خارج در نسبت بودن ضروري و بوده خارج در نسبت

است، امکان که نسبت ضرورت باشد، خارجی انسان به کتابت نسبت و کتابت انسان، که نمی شود منِ». ِ
ْ
لإ
َ
بِأ

است. برهان کردیم) بیان که (مسئله این است. خارج در هم نسبت) (ضرورت این نباشد. خارجی
موضوع این هستند، خارج در امکان و وجوب که مسئله این برهان و (دلیل هستند، خارج در امکان و وجوب پس
خارجی وجودشان شراشر به خارجیه قضایاي و می گیرند قرار خارجیه قضایاي جهت امکان و وجوب زیرا است)
محمول دارد، خارجی مطابق موضوع، پس دارند. خارجی مطابق وجودشان شراشر به که معنا این به هستند.
و روشن مطلب این دارد). خارجی (مطابق هکذا است امکان و وجوب که نسبت جهت و هکذا نسبت هکذا،
وجودي مفاهیم همه مانند به امکان و وجوب که این دوم مطلب نداشت. زیاد هم توضیح به نیاز و بوده واضح
به موضوع (این است ذهن در آن ها محمولی وجود اما بوده خارج در انتزاعشان منشاء و رابطشان وجود فلسفی،
مجبور بدایۀ حد در بگوید). می خواهد را چیزي چه که کرد کشف مقداري باید را موضوع این است؟، معنایی چه
دارد، قرار جزئی مقابل در و بوده کلی معناي به که معقول باشید، نکرده فراموش اگر کنیم. باز را مطلب که هستیم

می کنند: تقسیم بخش 2 به
اولی معقول .1

ثانوي معقول .2
معقول سفیدي، بگوییم، بخواهیم مثال با اگر می کنند. تقسیم فلسفی و منطقی ثانی معقول به هم را ثانی معقول
حدوث، امکان، هستند. منطقی ثانی معقول قیاس و قضیه جنسیت، نوعیت، است. اول معقول شیرینی، است. اول

هستند. فلسفی ثانی معقول قدَِم و معلولیت علیت،
3
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این در شد. تقسیم بندي فلسفی و منطقی معقول دسته 2 به ثانی معقول ثانی، و اول معقول دسته 2 به معقول پس
که بوده گونه این تعبیرشان مطهري شهید مرحوم که دارند عبارتی حُکَما چیست، این ها بین فرق که (موضوع)
(آن است. شده شنیده اید را داستانش که بچه اي آن قضیه که معنا این به است». لغز گونه عبارت «این می فرمایند:
(آن شوم». بادامی ات چشم هاي قربان می کنی؟، گریه چرا «عزیزم گفت: مادرش می زد. نق و کرده گریه بچه)
می خواهم. بادام من که کرد کشیدن عربده به شروع صحبت) (این از پس می کرد، زاري و گریه موقع آن تا بچه)
مسئله این در می شود. می خواهم، بادام من حالا قضیه همان شود، تفسیر دیگر مجهول یک با مجهولی یک جا هر
خارج در دو هر اتصافش و عروض که است معقولی اولی، معقول که گفتند و آمدند حکما شد. همین طور هم
معقولی فلسفی ثانی معقول است. ذهن در دو هر اتصافش و عروض که است معقولی منطقی ثانی معقول است.
است، سفید تخته این که گفتم من اگر بفرمایید، مشاهده است. خارج در اتصافش و ذهن در عروضش که است
و بوده خارج در سفیدي است. سفید خارج، در تخته که معنا این به است. خارج در دو هر اتصاف و عروض
است. خارج در هم تخته بر آن شدن عارض است. خارج در آن محمولی وجود سفیدي، است. خارج در هم تخته
یک عنوان به خارج، در موجود سفیدي این دارم. سبزي و زردي سرخی، سیاهی، مقابل در سفیدي من خارج در
هستند. خارج در 2 هر اتصاف و عروض است. شده عارض تخته بر هم خارج در سفیدي) (این مستقل ماهیت
نوع، ذهن در است. ذهن در هم جنس است، ذهن در نوع است. جنس ي زیرمجموعه نوع که گفتند اگر
است. ذهن در دو هر محمولیشان) وجود (مفهوم جنس و نوع مفهوم که معنا این به است. جنس زیرمجموعه
هستند. خارج در دو هر اتصاف و عروض است. ذهن در هم است جنس زیرمجموعه نوع که نوع با جنس ارتباط
خارج در اتصافش و ذهن در عروض که می گویند می رسند، ثانی معقول به که زمانی است. روشن (معقول) 2 این

می باشد؟ معنایی چه به موضوع این است.
است». لغز شبه (مسئله) «این می فرمایند: مطهري آقاي مرحوم

محمولی وجود معناي به عروض است. اصطلاح عروض، از مرادشان که می کنیم مشاهده می کنیم، دقت که بهتر
معناي به اتصاف بفهمیم. که نکنید بیان لغزگونه هستیم، بلد را آن و خوانده را رابط و محمولی وجود ما است.
محمولی معناي است. صورت این به فلسفه مفاهیم که می گویند شد، خواهد این فلاسفه مراد است. رابط وجود
به چیزي سنگ و طلا چوب، شیرینی، سیاهی، سفیدي، کنار در خارج در شما است. ذهن در مفهوم فلسفه،
مفاهیم است. ذهن در مفاهیمش (موضوع ها) این نداریم. هم امکان و معلولیت نام به چیزي نداریم. علیت نام
منشاء خارج، حقیقت در است. خارج در می نشیند آن روي مفاهیم این که موضوعی اما است ذهن در محمولی اش
خارجی) (ماهیت این که می کنم مشاهده می کنم، تأَمل را خارجی ماهیت یک وقتی من است. مفاهیم این انتزاع
دائماً چیزي یک که می کنم مشاهده که زمانی مُمْکِنٌ. می گویم است، متساوي عدم و وجود به نسبت ذاتش حد در
(معلول «َْلٌ»، (موضوع) این است)، (علت ةٌ»، َِّ» (موضوع) این که می گویم می کند، تراوش چیزي یک از

نداریم. علیت ما خارج در هستند. ذهنی مفهوم 2 معلولیت و علیت است).
در است. ملموس نه و مذوق نه مسموع، نه مُبصَر، نه پیداکنید. خارج) (در نمی توانید را علیت بفرمایید، مشاهده
اول معقول هم قدَِم و نبوده اول معقول حدوث، نیست. اول معقول معلولیت، نیست. اول معقول علیت، خارج
است. منطقی ثانی معقول غیر می شود، متصف آن ها به خارج اما هستند، ذهن در و بوده ذهنی مفاهیم این ها نیست.
نوع است. ذهن در می شود، متصف آن به مفهوم این که هم چیزي آن و بوده ذهن در مفهوم منطقی ثانی معقول در
وجود دارند، چهره 2 فلسفی ثانی معقول در اما است ذهنی امر یک جنس هم و نوع هم است، جنس زیرمجموعه
حقیقت در که معنا این به است ذهن در محمولیشان وجود است. خارج در موضوع زیرا است خارج در رابطشان
مانند امکان است. ممکن سنگ، این که می گویم است. کرده برقرار خارج و ذهن بین پله اي و آمده رابط وجود
این که بگوییم و داشته مابازاء خارج در که نیست سیاهی مانند باشد. داشته مابازاء خارج در که نیست سفیدي
ثُ َْ ُْاھیَة

ْ

َ
«کونُأ است. ذهنی مفوم یک امکان و نبوده نقره و طلا چوب، مانند است. سفیدي آن و سیاهی

بوده ذهنی مفهوم یک این است). متساوي عدم و وجود به (نسبت َْدَم»،
َ
جودوأ ُْ

َ
سْبَةإِلىأ ِْ

َ
ساویَأ ََُلهی

َ
أ

مفهوم آن به خارجی سنگ این است. خارج در موضوعش باشد، ذهن در هم موضوعش که نیست طور این اما
به اتصاف و بوده ذهن در محمولی وجود که معنا این به می گوییم عروض آن به اصطلاحاً می شود. متصف ذهنی
که گفته اند افراد از بعضی آمدیم، امکان و وجوب تحقق نحوه بحث اصل به است. خارج در رابط وجود معناي
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در 2 این نیست. گفتنی حرف، این که می گویند طباطبایی آقاي دارند. مستقل مابازاي خارج در موضوع 2 این
هستند، خارج در 2 این که) است این ادعا (اولین داریم، ادعا 2 ما دارند. انتزاع منشاء ولی نداشته مابازاء خارج

باشند. نداشته خارج به ربطی هیچ که نیستند منطقی ثانی معقولات مانند
جزئیاتشان تمامی با خارجیه قضایاي و جهات این به خارجیه قضایاي شدن موجه شد، مشخص (موضوع) این دلیل
منشاء که است معنا این به هستند، خارج در که (موضوع) این اما هستند. خارج در این ها پس هستند، خارجی
ذهن در محمولیشان وجود نیست. خارج در آن ها محمولی وجود و بوده خارج در رابطشان وجود و انتزاعشان
دارند. نقد فلسفی ثانی معقول از تفسیر این به دیگر، جاهاي در و جا این در نه طباطبایی آقاي مرحوم البته است.

می کند. کفایت بدایۀ حد در و دانسته مقدار همین
ةٌ «تمَِ

شد). روشن پیشین بحث هاي (از ة»، َ H ِاَاثِا 
َ ْ
اَلأ ََِ َّ َ َH َْ

سه گانه اي کیفیات امتناع و امکان (وجوب، ايا»، G َHَسبِاَلِاتُثَلاث ِناع،كِجوبوَاَلإمكانَوَاَلا َُْا نَّ
َ
«أ

دیگرشان اسم ُد»،
َ
أ «َاصرُُ اسمشان یک داشتند، اسم چند که دارید یاد به لذا هستند). قضایا نسبت هاي براي

بود. دیگرشان اسم نسبت کیفیت هاي یا سَب»، ِْ
َ
اتُأ فِ،ا G َHْل

َ
اتُأ ِ »

وجودي امر 2 چرا که این دلیل هستند). وجودي امر 2 امکان و (وجوب انِوُجوديان»
َ
اَُجوبَوَاَلإِمكانأ نَّ

َ
«وَأ

است). شده  بیان بعدي عبارت (در چیست؟ مسئله برهان هستند،
و وجوب به است، دو این به موجه که قضایایی بودن مطابق (براي َةِبهِماِرِج»، ََوَُاياا G َHةِاَل َ H َاُِل»
بیلشان) و بند همه (با من که می کنند بیان استاد دارد، کامل مطابقت (یک ةًمة»، َ H َاُ» خارج). براي امکان

می کردم). تعبیر
با مطابق جهتشان با همراه قضایا که معنا این به است). جهت از قضایا این براي که چه آن (با َة»، َ 

َ
أ َِبمِالهَا»

نباشد؟ خارج در نسبت کیفیت بعد است. خارج در نسبت و محمول موضوع، هستند. خارج
هستند. امکان و وجوب معناي به جهت همان نسبت کیفیت است. خارج در هم نسبت کیفیت پس

هستند). خارج در امکان و وجوب پس است، اول ادعاي (این ُماموجودانِ»، َG»
دوم ادعاي

جودِموُِما،لاِجودٍُزٍَُلٍ»، ُِلکِن»
جدا معناي به مُنحاز مستقل. جداي وجود یک به نه هستند انتزاعشان منشاء موضوعشان، به موجود این ها (ولی

می باشد).
حدوث و قدَِم و کثرت و وحدت مانند فلسفی دیگر معانی مانند به 2 این (پس ة»، َ لسف َ Gَعانىاََماكسَائِرِاُ َG»
همه مانند به گفتیم شد. اضافه کلمه این دقت با تخته در کردیم اضافه کلمه اي یک ما غیره اش). و فعل و قوه و
مانند به فهَُما فرمود نیست. حکم این داراي امتناع اما است فلسفی مفهوم هم امتناع چون فلسفی وجودي معانی
هستند، وجودي این ها که هستند (وصف هایی «أوصافٌوُجوديةٌموجودةٌِوجودِاَلُلَق»، فلسفی معانی همه
هستند. خارج در این ها بنگریم وجود به اطلاقی نگاه با یعنی هستند). اطلاقی وجود براي موجود نیستند. عدمی
موجود گفتیم کردیم. تقسیم مطلق وجود براي هستند موجود چون دیگر شد تقسیم لذا افِبهِا»، ِ

Hِعنىٰكونِاَلا «بمَِ
است. مطلق وجود وصف این ها شد. همین براي تقسیم ممکن، إما و واجب إمِا

عروض اما است خارج در وجودي اوصاف این به اتصاف که معنا این (به افِبهِافىاَلخارِج»، ِ
Hِعنىٰكونِاَلا «بمَِ

است). ذهن در وجودي اوصاف این
فلسفی اصطلاح در ثانی معقولات که است (همان هایی لسَفَة»، Gَلاحِا ِِة Gاَلاتِاعَ

َِسَماةَُوَهىَا»
اول راي این می کنند. ظاهر بینی و سطح بینی است راحتی کتاب بدایۀ می گویند که آن هایی ببینید می شوند). نامیده

نوشتیم. اول ما که دوم راي حالا نوشتیم دوم ما که بود
2 امکان و وجوب که این سمت به رفته اند (گروهی ُمإِلىٰكونِاَُجوبِوَاَلإِمكانموجودَين»، Gَب َََوَذ»
5
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هستند). خارج در موجود
مستقل). و جدا منحاز، وجود یک (به ل»، ٍَُِزٍُجود ُِ»

می کند. اذیت را ما صدا نکنید باز پنجره که می فرمایند دانشجویان از یکی به خطاب استاد
گفتند قبل. سال چهل بودیم رفته تهران مروي مدرسه به دوستان از یکی با «ما می فرمودند: شیرازي انصاري آقاي
که این براي گفتند (خیلی). بود بزرگ عمامه اش خیلی این بگیرد وضو مدرسه حوض از بود آمده آقایی یک
گفت کرد رو من به بود شوخ ما رفیق این گفتند بود. گذاشته حوض کنار را بزرگ خیلی عمامه این بکشد مسح
و وجوب دنبال حالا است». همین نظرم به می گویند فلسفه در که هیولایی که گفت بله! گفتم انصاري، آقاي که
داریم، ساعت عالم در که همان طور نه کردند خیال کردند. فکر طوري این آقایان گشت. نباید خارج در امکان
وجود داریم، همان مثل امکان و وجوب عالم در داریم، صدف داریم، مرجان داریم، طلا داریم، نقره داریم، دیوار

مستقل. منحاز
نمی شود). سخن این به (اعتنایی «وَلايُعبَؤُبِه»، که می گوید ایشان

است). امکان و وجوب مورد در (این «افىاَجوبِوَاَلإِمكان»،
کتاب بیاید. اول باید این تدریس روش نظر از و گفتیم اول ما را این ،« مىٌبِلارَي ََُ

َ
أ ََُناعفِمااَلا

َ
«وَأ

بیاید). موضوع (این باید اول باشد درست درسی کتاب بخواهد
تحققش نحوه درباره قول 2 امکان و وجوب امکان، و وجوب این ما پس رفت. طاقچه لب هیچ، امتناع، بگوییم

خلاص. هست، خارج در
حكام».

َ
رِإِلىاِعتبارِاََاَاھیاتوَاََفاھيمموتِلِلأ َ G َGل َِ ُ ُُّاك»

یک اصلاً این می کرد. ایجاد عنوان یک آخر، پاراگراف قسمت این براي طباطبایی علامه مرحوم می رسد نظر به
موارد برخی در او به اشاره اي مرحله این در هم قبلاً است. نوین حرف یک است. جدید مطلب و جدید بحث

چیست؟ حرف است. صدرالمتألهین مرحوم اکتشافات از حرف این و شد
گاهی امکان و وجوب یعنی است. وجودي گاهی است، مفهومی گاهی امکان و وجوب آقا که است این حرف
کیفیت است، قضیه جهت خواندیم. حالا تا که است امکان و وجوب همین این است، ماهیت و مفهوم صفت
به می شد تقسیم خواندیم، که است حرف هایی همین أَلÙقضایا جَهاتُ أَلعُقود، عناصر است، عقد عنصر است، نسبت
امکان و وجوب موقع یک اما شدیم. معطل فصل چند که حرف هایی و اقسامی امکان، اقسامی، وجوب، اقسامی،
می خواهیم مفاهیم و ماهیات از نظر قطع با یعنی موجود، نه شد، وجود صفت اگر می شود. خارجی وجود صفت

است. گونه 2 وجود بگوییم
خدا مستقل، شدید، .1

خدا غیر رابط، ربط، شدید، غیر .2
و ماهیت بحث الان تا است دیگر دیدگاه این خب برمی گردد. رابط و مستقل تقسیم به تقسیم این حقیقت در
و ماهیات از نظر قطع با وجود سراغ گذاشتیم، کنار را مفهوم و ماهیت اصلاً دیدگاه این در بود. بین در مفهوم
خدا، (مانند) شدید است. گونه 2 وجود بگوییم می خواهیم نمی کند. فرقی بودن بقََر یا بودن انسان رفتیم. مفاهیم

خدا. غیر (مانند) بیچاره بدبخت، ضعیف، فقیر، خدا. (مانند) غنی
این همه همه اش، گفتیم که چه (آن حكام»،

َ
رِإِلىاِعتبارِاََاَاھیاتوَاََفاھيمموتِلِلأ َ G َGل َِ ُ ُُّاك»

کند). اعتبار احکام براي موضوعات عنوان به را مفاهیم و ماهیات بود عقل اعتبار به نگاه با مرحله
این براي موضوع وجود، گرفتن نظر در با (ما صاه»،

َ
قةلأِ  Hَعلهَاوَا َُ،جود َُْرِإِلىكونِا َ G َّGل َِمّا

َ
«وَأ

جا این نکته یک بنابراین پس کرد). بار وجود روي باید را احکام است. اصیل وجود، چون لأَِصالته حقیقتاً احکام
فهمیدیم؟ کجا از را این است. جود» ُْ

َ
صاُأ

َ
«أ بحث فروعات از صدرایی نظر این فهمیدیم

جا؟ این در بود چه کلمه یک کلمه، یک با
شدید یا وجود دهیم قرار معیار که را او دهیم. قرار معیار باید را او است اصیل وجود، چون بود. لأَِصالته (پاسخ)

خلاص. ضعیف، یا است
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شدت). نهایت در است وجود بودن (وجوب، ة»، دَّ ِIَجودِفىنهَايةِاَجوبُكونُا ُْ
ََ»

خود). ذات در مستقل خود، ذات به (قائم لاًفىذاتِه»، َُِْفْسِه َGًِئِما»
گذشت). او بر اشاره که (آن گونه شارَةُإَِه»، ِ

ْ
مَتِاَلإ دَّ َ H َHَطْلاقكما ِ

ْ
اَلإ ََ»

متقوم و غیرش به النفس متعلق وجود، بودن (امکان ِواه»، ِِاتَْمَا ََّ َُ،هِ  َ G ِِفس ََْقَا عَلَّ َُُمكانُكونُه ِ
ْ
«وَاَلإ

است). غیرش به الذات
ماهیات). وجود (مانند اھیات»،

ْ
َكوَُجودِا»

هستند). وجود به قائم وصف 2 امکان و وجوب (پس انِئِمانَِِجود»، Gَمكانو ِ
ْ
«ََْجوبِوَاَلإ

هستند). وجود عین وصف 2 این و نیستند موضوعشان ذات از خارج (اصلاً ِِذاتِموِما»، َرِجُ َغ»
فقر بدبختی، است. او عین واجب در شدت و غنی است. او عین واجب در وجوب است، او عین ممکن در امکان
اتُ Gِ»» گفتند: دادند، یاد ما به فلسفه اول را حرفی یک است. عین است، او عین ممکن در امکان و فلاکت و

نیست. وجود از خارج وجود صفات که) این معناي (به نُه»»، ِِْجود ُْ
َ
أ

چیست؟ دلیلش
(شد). تمام بحث این خلاص. نیست، وجود محدوده از بیرون وجود، صفات است. عدم وجود، از خارج چون

رَةاَلخاَِة َ
ْ
َا»

حْكاُا
َ
فىاَاھیةوَأ

ول» ُGة Gاثمَاوَف
هستید. بلد شما هم نخوانیم اگر یعنی است. تکراري نام یک با اول فصل داریم. فصل 8 مرحله این در

چیست؟ اول فصل
است: این اول فصل

لا (چیزي چه از است. بشرط لا ذات مرتبه در ماهیت لذا است چنین چون هىَ»،
ّ
«اَاھیَةَُِثُهىََسَتإِلا

است؟). بشرط
ذاتش در چیزي هیچ ناطق حیوان از غیر است، ناطق حیوان انسان است. خودش غیر ذاتیاتش، غیر که چیزي هر از
هیچی. بودن، جزئی نه بودن کلی نه بودن، کثیر نه و بودن واحد نه بودن، معدوم نه و بودن موجود نه نیست، نهفته
جمله این شما نباید است، شده معنا بد جمله، این گفتند، جمله اي یک فلاسفه که است شده باعث همین خب،

چه؟ که است این متأسفانه شده معنا بد و شده گفته که جمله اي بفهمید. بد را
چه یعنی هستند. مرتفع نقیض 2 ماهیت ذات مرتبه از آن) (معناي اھیَة».

ْ

َ
ةِأ َ َH َْْن

َ
عانِأ ِG

َHْضانیَر ق َْ
َ
«أ گفتند:

هستند؟ مرتفع نقیض 2
عان». ِG

َHْتَمِعانوَلایَر 
َ ضانِلا َقْ

َ
«أ گفتید: کردید، تفسیر ما براي طوري این را تناقض تناقض، بحث در شما

ناطِقٌ حَیوَانٌ همان که أَلإْنِسْان ذاتُ یعنی هستند. مرتفع نقیضان می رسد که ماهیت ذات مرتبه به می گویید حالا
است. معدوم نه و موجود نه است،

حیوان مثلاً ماهیت ذات می گویید طرف یک از نیستند ارتفاع قابل نقیضان که می گویید طرف یک از شما طور چه
بحث است، این بدایۀ حد در البته جواب است). افتاده آن (در عدم نه و است افتاده وجود آن در نه این ناطق
یا چیزي هر نیست. آن در شکی معدوم، یا است موجود یا واقع در ماهیت ذات که است این جواب دارد. تفصیل
وجود، بگوییم می خواهیم است، معدوم نه و موجود نه ذات مرتبه در ماهیت ذات می گوییم اگر نیست. یا هست

همین. نیست، ماهیت ذاتی عدم، بگوییم می خواهیم بگوییم، می خواهیم را این نیست. ماهیت ذاتی
یا واقع، متن در نه، نباشد. کدام هیچ معدوم، یا موجود واقع متن در که این نه کنیم نفی را بودن ذاتی می خواهیم

نیست. ذاتی اش وجود، معدوم، چه باشد موجود چه اما است. معدوم یا است موجود
خود). مگر نیست هی حَیثُْ منِْ (ماهیت هىَ»،

ّ
«اَاھیَةَُِثُهىََسَتإِلا که می فرماید لذا

موجود). نه نه، و است موجود (نه «لاموجودَةوَلالاموجودَة»،
نیست). هم دیگري (شیء ئاًآخَر»،  َIوَلا»
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من نخواندیم؟، یا خواندیم را اول پاراگراف ما که می کنند بیان دانشجویان به خطاب استاد م»، «وَاَنىُٰلهُُ
کردم. شک

نگفتید. هیچی چرا پس می کنند بیان استاد نخواندیم. که می دهند پاسخ دانشحویان
یقُالُ این می شود). گفته هو ما جواب در که است چیزي همان که (ماهیت ،«اھیَةُوَهىَمايُقالُفىجوابِماَا»

است؟ یادش کسی چه کردیم؟، معنی چه قبل جلسه در را
شد؟ معنا چه یقُالُ این ،«مايُقالُفىجوابِما»

نمی کنید». هم مطالعه نمی کنید، مباحثه را درس است «معلوم می فرمایند: دانشجویان جواب هاي به پاسخ در استاد
طور این اگر مایحُمَلُ. یعنی یقُالُ ما بگویید. حفظ از باید یحُمَلِ، ما که بگویید دفتر از نباید که می فرمایند استاد

نمی شوید. هم فیلسوفه کنم، عرض چه که فیلسوف بخوانید درس
می شود). حمل یعنی می شود، گفته هو ما جواب در که است (چیزي ،«وَهىَمايُقالُفىجوابِما»

کثیر، یا است واحد معدوم، یا است موجود که این به می شود متصف بوده که (چون اف»، ِ
H ِ
ْ
لُاَلا َ  ْ H َH HَGا ّ

َ
»

متقابل). صفات سایر همچنین و فرد یا است کلی
است). بوده متقابله صفات آن از مسلوب ذاتش، حد در (ماهیت ذاتهِا»، َِّفى HَG»

عسل، نیست، ترش عسل، ترش، عسل مثال) (براي نمی شود. متصف او ضد به باشد چیزي ذاتی چیزي اگر ببینید
که این از نمی شد. متصف دیگر مقابلش به می بود متصف صفات این از یکی به اگر ماهیت خب است. شیرین

ندارد. را متقابل 2 این از کدام هیچ ذات حد در که می فهمیم این از می شود متصف مقابلش به هم او به هم
موجود نه نه، و است موجود نه خودش. مگر نیست ذات، حد در (ماهیت هىَ»،

ّ
«ََاھیَةَُِثُهىََسَتإِلا

است). فلاسفه گفتار معناي این و دیگر شیئی نه و
می شوند). مرتفع ماهیت مرتبه از نقیض 2) ةِاَاھیَة»، َHَعانِعَن ِG

َHيَر َض ق ََْا «إِنَّ
مأخوذ نقیض 2 از یک هیچ که است این (مقصودشان ُمَأخوذٍفىاَاھیَة»، َغ َض قََا ًَِئا  َI نَّ

َ
«يُريدونَبِهأ

نیست). ماهیت در
نیست). بأَِلضَرورَة 2 این از یکی از خالی واقع در چه (اگر ورَة»، َّْ َِهما َِ

َ
ُةٍعَنأ َاقِعغَفىا HَGوَإِن»

(است). معدوم نه است موجود نه ماهیت ذات مرحله در اما معدوم یا است موجود یا واقع در پس
ناطق حیوان که انسان (ماهیت إِماموجودَةوَإِماَدومَة»، HَGلاًوَإِن ََاطِقَانوَهىَالحَیَوانُاG  ِ

ْ
«َاھیَةُاَلإ

معدوم). یا است موجود یا چه گر مثلاً است
می کنند). پیدا ارتفاع نه و شوند می مجتمع نه (اما عانِ»، ِG

َHلايَجتَمِعانوَلايَر»
است). نشده اخذ انسان ماهیت در عدم و وجود از یک هیچ (ولی ُمَأخوذٍفا»، َدَمغََجودَوَاَُا ًَِئا  َIلکِن»

بود؟ چه معنایش است). معنایی داراي (انسان Gانَِنىٰ»، ِفَلِلإ»
بود). انسان (معناي ناطق حیوان

در می شود آقا کنند، اصرار ما به اگر هم دیگر سال صد اخري عبارت به اَُجودِوَاََدَمَنىًآخَر»، َِ «وَلِكُلَّ
وانُطِقٌموجودٌ؟»، ََُانG  ِ

ْ
لإ
َ
«أ که بگوییم انسان تعریف

«نه». می گوییم:
وانُطِقٌدومٌ؟»، ََُانG  ِ

ْ
لإ
َ
«أ بگوییم می شود که می گویند

«نه». می گوییم:
در معدومیت و موجودیت ماهیتی هیچ است. نیفتاده او ذات در معدومیت و موجودیت است، ناطق حیوان انسان

است. ماهیت هم 2 هر نیست، سیمرغ هست، انسان لذا است. نیفتاده ذاتش
که بشود) (دقت که صفتی هر ندارد، عدم و وجود به نسبت اصلاً گفتیم ما که (این «وَكذَااَِفاتُاَارِضَة»،

نمی شود. بار ماهیت بر ماهیت لازم این است. ماهیت لازم است. ماهیت صفت
هستند: دسته 2 عوارض بگوییم، عمیق تر را بحث بگذارید

وجود عوارض .1
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ماهیت عوارض .2

اگر داشتیم. را بحث این هم قبلاً است. خارجی وجود عارض یا است ذهنی وجود عارض یا هم وجود عارض
ذهنی وجود عوارض چه جا، این در نداریم را وجود عوارض ما جا این ماهیت، ذات این داریم، ماهیت جا این ما
یکی وجود خود بگویم راحت تر اصلاً نداریم. هم ماهیت عوارض بگوییم می خواهیم خارجی. وجود عوارض چه
مثلاً ندارد وجود به اختصاص ماهیت عوارض اما ندارد. وجود ماهیت ذات حد در اما است ماهیت عوارض از
ثلاثه، ندارد. وجود أَربعَۀ ذات مقام در زوجیت بگوییم می خواهیم زوجیت، نام به دارد عارضی ذات، این أَربعَۀ
در است، ذات لازمه ندارد، وجود ثلاثۀ ذات مقام در فردیت بگوییم می خواهیم فردیت. نام به دارد عارضی ذات،
در هم کدام هیچ است، ماهیت عوارض از یکی هم عدم است، ماهیت عوارض از یکی وجود نیست. ذات درون

ندارد. وجود ماهیت ذات مقام
حتی� ماهیت بر عارض است. صفات همه ندارد، عدم و وجود به اختصاص «وَكذَااَِفاتُاَارِضَة»، می فرماید
است أَلماهیۀَ کونَ حقیقت در وجود چون «وَكذَااَِفاتُاَارِضَة»، گفت که این مثال. باب از ماهیت عوارض

می کند. تازه هم فرق مقدار یک عارضۀ صفات با
دارد). معنایی انسان (ماهیت لاًَنىٰ»، ََانG اھیَةِاَلإَِف» ماهیت، عوارض حتی

دارد). دیگري معناي است ماهیت این بر عارض که (امکانی «وَلِلإِمكانِاَارِضلهَاَنىًآخَر»،
دارد). معنایی (اربعۀ لاًَنىً»، ََِةَ َر

َ
«وَلِلأ

اربعۀ ذات در یعنی دارد). دیگري معناي است اربعۀ عارض که (زوجیتی زوجیَةِاَارِضَةِلهَاَنىًآخَر»، َِْو»
(است) افتاده فردیت او در نه خلاص. یک، تا 3 یعنی ثلاثۀ خلاص. یک، تا 4 یعنی اربعۀ (است). نیفتاده زوجیت

است). (افتاده زوجیت او در نه
دیگري چیز خودش جز اولی حمل به ماهیت بر آقا بگوییم می خواهیم بگوییم. فنی عبارت یک با بگذارید
َسَبِاالحَمَل ِ اَلَبُعُاوَيُ ْ G َGوَلى

َ
اَِلحمَلِاَلأ ََاھیةيَحمِلَا «وََُُلُاَلْلإِنَّ نیست. حمل قابل

حسب به و می شود بار خودش بر خودش اولی حمل حسب به ماهیت که است این قول خلاصه (و ،«ِماوراءَذ
می شود). جدا او از است او خود غیر چه هر اولی حمل

ُِْاھیة
ْ

َ
«أ اگر سوال، دیگر. است اولی حمل حمل، وانٌطِق»، ََُانG  ِ

ْ
لإ
َ
«أ بپرسم، شما از من سوال یک حالا

م»، ِموَلالا ِلاجوھَروَلالاجوھَر،لا َُُث َُِْانG  ِ
ْ
لإ
َ
«أ بگوییم می توانیم ثُهىَسَتإَلاهىَ»، َْ

بگوییم؟ نمی توانیم یا بگوییم می توانیم
است؟». ذاتش چیزي «چه می فرمایند: استاد است. ذاتش در چون خیر که می دهد پاسخ دانشجویان از یکی
است؟». انسان خود ذات در (چیزي) «چه می فرمایند: استاد است. انسان خود ذات در که می دهد پاسخ دانشجو

جوهریت. همین می دهد پاسخ دانشجو
خوب را جایش این تا است خوب که می کنند بیان استاد است؟». انسان ذات در طوري «چه می فرمایند: استاد

است؟ انسان ذات در طور چه آمدید.
(بهتر را کیفیتش می خواهم می فهمم که می کنند اظهار استاد می شود. بیان دانشجویان توسط مختلفی پاسخ هاي
خطاب استاد وانٌطِقٌ»، ََُانG ِألإ» که می گوییم وقتی ما کنیم عرض می خواهیم را نکته اي یک ببینید، کنید).
است) شده بیان که (موردي جز به انسان تمام جمله این از منظور می کند اظهار که دانشجویان از یکی سوال به
است. کپسول یک حیوان این وانٌطِقٌ»، ََُانG ِألإ» می گوییم وقتی بگوییم طوري این که می کنند بیان می باشد،

بنویسیم. من بگویید شما می آید؟، در آن داخل چیزي چه کنیم آنالیز را حیوان این اگر
نیست شیء در شیء ذاتیات جز می گوییم ما که این پس ناطق. حالا ، رادَة»، ِ

ْ
لإ
َ
کٌاسٌبِأ َِ

ٍَُمٌم ٌجوھَر»
موجودیت انسان، در دارد. را مفاهیم از زیادي مقدار خودش براي خودش. براي است تریلی یک ذاتیات این خود
Gانُ  ِ

ْ
لإ
َ
Gانَُْثٍلاجوھَرولالاجوھَر.نه،أ  ِ

ْ
لإ
َ
«أ بگویم نمی توانم اما است نیفتاده معدومیت است، نیفتاده

بگویم نمی توانم مٌ». ِ َُُثَُِانG  ِ
ْ
لإ
َ
«أ نه، جِسم، لا لا وَ جِسم لا بگویم نمی توانم ِثُُجوھَرٌ».
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ذاتی بیرون که چه آن هست. هست، ذاتیات در که چه آن مٍ». َُُثَ ُِْانG  ِ
ْ
لإ
ُ
«أ نه، «لامىوَلالامى»،

است. توجه و دقت قابل این نیست. آن ها قریب، فصل قریب، جنس یعنی است، ایساغوجی باب
دوم فصل

«ِساََا َِاھیَةوَمايُلحَقُبهِاَفىاِعتِباراتِا»
عرض مثال با خدمتتان جهتی خاطر به شدم مجبور پیشین درس دو یکی در نه گذشته درس در من را فصل این
فقه اصول در باید بود فقه رشته تان اگر نیست فقه رشته تان شما را بحث این است. روشن مطلب لذا کنم.

نمی خوانید؟ یا می خوانید شما را فقه اصول می خواندید.
می خوانید؟ را آن همه که می کند سوال استاد می خوانند. را استنباط اصول که می دهند پاسخ دانشجویان

که می کنند بیان استاد خیر. یا می خوانیم آخرش تا که نمی دانیم کردیم شروع فعلاً که می دهند پاسخ دانشجویان
برگردد، شود تصویب اگر که تهران رفته ریختیم، فلسفه گروه براي که جدیدي برنامه در ما حالا است. درست
اظهارات به خطاب استاد کردیم. کم را آن کاستیم. فلسفه بچه هاي براي را غیر فلسفی جانبی درس هاي مقدار آمدیم
استاد و می کنند مختلفی اظهارات دانشجویان کاستیم. را درس هایی چه نیست یادم من که می کنند بیان دانشجویان
اظهارات مجدد دانشجویان می خورد. دردتان به خیلی می خورد، دردتان به خیلی بلاغت بحث که می کند بیان

می کنند. مختلفی
شوراي که جدیدي (برنامه) این در واحد 10 یا واحد 6 نیست یادم فلسفه گروه در آمدیم کردیم، حل ما را این
اضافه عرب ادبیات به واحد 10 یا واحد 6 کهن سال، آقاي و صابري آقاي و من بودیم، نفر 3 نوشت، مدرسه
بلنگد. ادبیاتش نمی تواند اصلاً بدهد انجام فلسفی علمی کار بخواهد کسی معتقدیم ما چون بلاغت. به نه کردیم،
آخرش نخواندیم، را آن همه یعنی نخواندیم ما را فقه است، نشده تمام درسمان که می کنند بیان دانشجویان از یکی

چرا؟ بخوانید، باید را بلاغت که می فرمایند استاد رفتند. بلاغت سراغ است، مانده
است. تراث این از جزوي بلاغت و کنید کار می خواهید عربی تراث کنید، کار می خواهید تراث همین با شما چون
نمی شود بلاغت فهم بدون را نهج البلاغه اصلاً دارید، نهج البلاغه در را فلسفی مباحث از فراوانی مفاهیم شما الان
انعام سوره کنید فرض قرآن سوره یک فقط که بکشید بیرون را قرآنی استدلات و حجج می خواهید قرآن، فهمید.
تدریس شیرین باید بلاغت منتهی نمی شود بلاغت بدون این خب دارد. برهانی استدلال 60 گفتند مائده سوره یا
من نیست. حفظی شود)، تدریس (باید کاربردي یعنی است ادبیات مثل بلاغت شود). (تدریس کاربردي و شود
بگذارند، من جلوي را قرآن آیه کنم. بلاغی ترکیب تجزیه، بتوانم گذاشتند جلویم را شعر که باشم مسلط چنان باید
این بتوانم و دارد خصوصیاتی چه مسند دارد، خصوصیاتی چه جا این الیه مسند که کنم بلاغی ترکیب تجزیه،

است. خوب شود، تدریس چنین این اگر کنم). (تحلیل چنین
کاربردي «درس هاي می فرمایند: استاد و کرده بیان را اظهاراتی دروس بودن کاربردي درباره دانشجویان از یکی
اشکالش است. طوري این اصول است، طوري این ادبیات است، طوري این منطق نیست. طوري این فلسفه مثلاً
مثلاً کرده اند تلاش هست. مشکل همین هم حوزه ها در یعنی داریم اصل در را مشکل این ما که است این هم
منتظري آقاي است). شده (نوشته ضوابط تمام با و شده نوشته خوب خیلی منتظري، آقاي منطق نام به است منطقی

است». نوشته را منطق این درسی ضوابط تمام با است. ما رفیق
90 که منتظري االله آیت «خیر می فرمایند: استاد و می کنند سوال معروف منتظري آقاي درباره دانشجویان از یکی
است طلبه اي ایشان نه، بود. ما استاد منتظري آقاي است. طلبه اي یک است، ما رفیق که می گویم است. سالش
منطق) (این ایشان است، سلیقه اي خوش و ذوق خوش پسر خیلی منتظري آقاي باشد. کمتر هم من از سنش شاید
گرفته قرار (استفاده مورد بعد و است شده جعل آن براي تمرین هایی مظفر منطق خود مثلاً یا است. نوشته را

است)». نگرفته قرار (استفاده مورد هنوز است، ناقص هنوز ولی است شده شروع کار ها این است).
همه در حتی نخواند. بلاغت و باشد کرده درسی و علمی کار باشد، طلبه نمی تواند نفر یک اصلاً را بلاغت ولی
محاسن بتواند کند، آنالیز را عرب کلام بتواند باید دارند بلاغت مقداري فلسفه رشته است. طوري این دانشگاه ها

نیست. درك قابل برایش وگرنه کند درك بتواند و بفهمد را کلام
این در مطالب حجم مثال براي که این و می کنند بیان را اظهاراتی بلاغت مطالب بودن حجیم درباره دانشجویان
ضمن در باید کار «آن می فرمایند: استاد و شود کار بلاغت درباره نمی  شود وقت که است زیاد قدر آن درس

بگیرد». عهده بر باید استاد را این یعنی شود انجام تمرین و تدریس
حجم، تا که است بوده این می کنم داشتم، دانشکده در که دروسی در خودم من که کاري است، زیاد حجم اگر
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کرد. گزینش می شود که کتاب هایی می کنم، گزینش من نمی خورد زمانبندي به سرفصل ها تا یعنی
که هستند مشتهر می گویند. خوب منطق، نوروزي آقاي که می فرمایند استاد و می کنند بیان را اظهاراتی دانشجویان

می گویند). خوب (منطق
در و ندارند کاري کتاب به و بخوانیم جزوه از باید ما است زیاد مطالب حجم قدر آن که می کنند بیان دانشجویان

نیست. شکل این به جا این و می شود تدریس روز هر حوزه هر
باید دانشگاهی ها می شوند. ملا هم دانشگاهی ها وگرنه باشد حوزه و دانشگاه بین باید فرقی «یک می فرمایند: استاد
دانشگاهی سواد وگرنه ندارند حوزوي سواد یعنی می کنند). عرض را موضوع این مزاح به (استاد بمانند بی سواد

دارند». که
درس در کم خیلی است. لازم منطق بخوانیم، زیاد را منطق باید حوزوي ها مانند ما که می کنند بیان دانشجویان
که دروسی بعضی یعنی شد. انجام کار این هم منطق در می رسد نظرم به «من می فرمایند: استاد است. (منطق)

گفتیم». عزیزان خدمت ما را منطق بحث و شد گذاشته کنار می رسید، نظر به جانبی
خاصی نظر یک البته کرد. کار را منطق باید «نه، می فرمایند: استاد و می کنند بیان را اظهاراتی مجدد دانشجویان
باقی اش دارد، کاربرد قسمتش 3 من نظر به منطق است. مخصوصی نظر نظر، آن حالا دارم، منطق با ارتباط در من
قسمت و برهان قسمت و اقیسه اش قسمت (ندارد). تأثیر مقدار آن است. نخوانده نخواند، هم کلمه یک انسان را

مغالطه.
اقیسه .1
برهان .2
مغالطه .3

و جنس که می زنند منطقیین و فلاسفه خود که حرف هاي و خصوص به مُعَرِف بحث اولیه، بحث هاي آن یعنی
منطقش در هم مطهري آقاي مرحوم است. مشکل خیلی دست یافتنش یا نیست دست یافتنی اشیاء حقیقی فصل
هم اصول در که الفاظ مباحث یا می شود کم جهت این خاطر به ارزشش اصلاً منطق مُعَرِف بخش که است گفته
خوانده جدید شیوه به باید هم مغالطه (است). مغالطه و است برهان است، قیاسات عمدتاً می شود. خوانده گاهی
باید کتاب آن ولی بگیرد قرار عنایت مورد مغالطات در خندان آقاي کتاب که است آن بهتر الان مغالطه چون شود
تدریس دور یک را کتاب کردیم. را کار این ما دارد. مشکل نگارشش من نظر به کتاب آن چون بشود تحریر یک
باید است کاربردي علم یک ادبیات مانند منطق حال هر به است. گرفته قرار توجه مورد کردیم، تحریر و کردیم
منطق از که است این بر من تصور و کنیم حفظ چیزي یک بخواهد اگر بگیرد. قرار توجه و عنایت مورد عمل در
باید انسان تیکه اش هر براي باید نصف، این ولی نصفش. حداکثر با است نیاز مورد آن پنجم دو حداکثر موجود
بلافاصله فلسفه طلبه به دادند مشوش قیاس یک یعنی شود تمرین درگیر ذهن کند. حل تمرین تا 30 تا، 20 تا، 10
این است. مهم این کند. تبدیل بسیط قیاس به سریع بتواند فلسفه طلبه به دادند مرکب قیاس یک کند. مرتبش
دهید انجام خودتان که است کاري می گیرد). (انجام کمتر متأسفانه کار این که می طلبیم منطق از ما که است کاري

است. شدنی کار این دیگر،
کلاس ها ساعت دهیم. انجام را کار این که نمی رسیم ما ساعتشان و کلاس ها این با که می کنند بیان دانشجویان
خوب که کلاس ها ساعت است؟، بد کلاس ها ساعت است؟، شکلی چه «کلاس ها می فرمایند: استاد نیست. خوب

است».
شهید (مدرسه) در است ساختاري مشکل مشکل، داریم. 2 ساعت کلاس مثال براي که می کنند بیان دانشجویان
صراحت این با امامی آقاي خدمت من است، این هم علتش و امامی آقاي حاج خدمت گفتیم مکرراً هم ما مطهري
است این مثل آن روشن. خیلی زبان ها فارس دارند مثلی یک کردم عرض ایشان به صراحت، همین با گفتم،

چه؟ یعنی گفتم ایشان به نمی شود. دولا دولا شتر سواري نمی شود. دولا دولا شتر سواري
داشته دانشگاه کند، تأسیس دانشکده انسان نمی شود یعنی گفتم بودند. مدرسه شوراي اعضاي خندیدند، ایشان

می شود؟ چه نگیرد، علمی هیئت عضو باشد،
و اضافه وقت هاي می کند. پر جا آن را زنده اش وقت هاي تمام می شود. دیگر جاي علمی هیئت عضو طرف
(دانشگاه) ظهر از بعد 16 تا صبح 8 7صبح، فیاض صابري آقاي الان می کند. تدریس دیگر جاهاي می آید را پرِتش

می کنند). تدریس دیگر دانشگاه (در ظهر از بعد 16 تا صبح 8 کهن سال آقاي است. فردوسی
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کردند خیال قبل ترم صابري آقاي می کنم، عرض «الان می فرمایند: استاد و می کنند بیان را اظهاراتی دانشجویان
کردند. خیال که بود اشتباهی این است. مانده سال یک نه شد مشخص گذاشتند، آزادش لذا است شده بازنشسته

بگیرید». علمی عضویت بجنبید گفتم من لذا و هستند طوري این اساتید تمام
ایشان که می فرمایند استاد و می کنند بیان را اظهاراتی دارند سن سال 74 که اساتید از یکی سن درباره دانشجویان
باید که طوري آن را حقوقش بنده خدا تازه گرفتند را ایشان که موقعی از بازنشسته است، شده که بازنشسته نه
را این دارد. قضیه گوري و گیر بودند، بی مدرك نحبگان و رفتند سنی یک از چون شده قطع حقوقش و ندادند
امامی آقاي و کرد حل باید را مدرسه ساختاري مشکل است، این عمده بگویم می خواهم کنم، عرض می خواهم

می دانند. شعبه را مشهد آن ها یعنی می کنند، اذیت تهرانی ها هستند. آن حل دنبال هم
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